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: چكيده
و از مشتقات لايه و دروني زمين است معادن بخشي از ثروت ملي  از نظر حقـوقي. هاي بيروني

و مالكيت خصوصي براي معدن مطرح شده است فرض هاي .مختلف مالكيت عمومي، مباحات

و محدوديت بهره برداري از معادن توسط بخش خصوصي هـر چنـد بـراي توزيـع ممنوعيت

و ثروت بين مردم ضرورت دارد، اما اين مطلق گرايي گاهي موجب عدم استفاده  عادلانه درآمد

و در نتيجه ناشنا  و جلـوگيري از از توان بخش خصوصي خته ماندن بسياري از معـادن كـشور

و توليد خواهد شد  و اشتغال و رشد اقتصادي و ممنوعيـت. توسعه بر اثر اين محـدوديت هـا

و گازي مشترك ايران با كشورهاي همسايه توسط كشورهاي  بخش خصوصي، حوزه هاي نفتي
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و خـصوصي مي و منابع حقوقي بين مالكيت عمومي و مباني و تحليل قواعد -كوشد با تجزيه

و خصوصي . تعادل بر قرار سازد-در نتيجه استفاده از توان هر دو بخش عمومي
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 مقدمه
و حياتي اقتصاد كشور محسوب مي يكي از اركان اساسي ايـران بـا مـساحتي. شـوند معادن

ي متنوع اسـت دهم درصد از كل مساحت كره زمين، داراي ميلياردها تن ذخاير معدن32حدود 

ص 1382اسلامي پناه،( و اسـتفاده از منـابع.)11،  اقتصاد كشور ما از نظر اتكـاء بـه منـابع زيرزمينـي

به گونـه به كشورهاي ديگر و صادرات مواد خام اي اسـت معدني بعنوان وسيله تحصيل درآمد

و غـارت  و چپـاول و فروش آنها بـه قيمـت نـازل به استخراج بي رويه معادن  منـابع كه منجر

.معدني شده است

دو"  منـابع:شـوندو تحليل رونده تقـسيم مـيهدسته تجديد شوند اموال عمومي طبيعي بر

و جنگل و آب تجديد شونده منابع طبيعي و اسـتفاده صـحيح قابـل ها ها هستند كه با مـديريت

ب  و ثـروت هـاي طبيعـي هـستند كـه و تجديد هستند، اما منابع تحليل رونده معادن طـور احياء

و هرچند هم صرفه جوئي شود، سرانجام روزي تمام خواهد شد، اين منابع  طبيعي بوجود آمده

گچ( جامداتيگونهسه داراي  و گازهـاي(و گـاز)نفـت(و مايعـات) فلزات، زغال سنگ

سه نوع منابع را در اختيار دارد است)طبيعي امـروزه در خـصوص.و خوشبختانه كشور ما هر

ا و و اقتصادي وجود داردبهره برداري ":ستخراج معادن دو ضرورت حقوقي
و؛اول و نظـارت و ذخاير ارزشـمند معـدني  ضرورت توجه به منابع طبيعي تحليل رونده

و نسل به نيازهاي فعلي جامعه و استخراج آنها با توجه . هاي آينده اسـت كنترل مراحل اكتشاف

بي رويه از برخي معادن خطر بي نصيب شدن آيندگان از اين به علت بهره برداري و اتمام آنها

مضافاً اينكه از نظر عـدالت اجتمـاعي. هاي خدادادي در آينده نه چندان دور وجود دارد ثروت

و اكتـشاف معادن جزو ثروت  و متعلق حق همه اتبـاع كـشور بـوده وو هاي عمومي اسـتخراج

و توزيع عادلا . نه منابع ثروت صورت پذيردامتياز بهره برداري آنها بايد براساس عدالت

و توسـعه؛دوم و خود كفايي كشور از واردات  ضرورت توجه به نيازهاي روزافزون جامعه

و دست نخورده است كـه شـايد تـاكنون پـاي هـيچ و اكتشاف منابع بكر و شناسايي صادرات

و عمق دره. انساني به آنجا نرسيده است  و كوير ها، پهنه دشت دامنه كوهها اعماق درياهـا ها، ها

ها در سرزمين پهناور ايران داراي معادني است كـه خداونـد بـزرگ بـه منظـور بهـرهو مرداب 

و استفاده نوع بشر آنها را در دل زمين قرار داده است  به. برداري و خصوصي ايران نظام دولتي

به علت سوق يافتن سرمايه گذاري  و و مديريت منابع و سرمايه ها بـه علت نداشتن دانش فني

و نيز عدم جذب سرمايه سوي شغل  از هاي كاذب و خـارج و حتي ايرانيان داخـل هاي خارجي

و استخراج معادن را در حد مطلوب ندارد  و اكتشاف در. كشور، قدرت شناسايي به عنوان مثال

و سنگ هاي قيمتي، كشور ايران از قديم خصوص سنگ و الايام مهد جواهر شناسي هاي قيمتـي

و مديريت منابع، عدم شناسايي.ي بوده است نيمه قيمت  به علت نداشتن متولي در شرايط كنوني
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و ليـزري، از بـازار سـرمايه و نداشتن نقشه معادن، نقص تكنولـوژي نـانو  ميليـارد600معادن

گـذاري در ايـن امـر سرمايه. اندك نصيب كشورمان شده استيدلاري جواهرات جهان، سهم

به صرفه است  و. بسيار مقرون مثلاً يـك جـواهر يـك قيراطـي برابـر دههـا تـن مـواد معـدني

ص 1385اقتصاد ايران،(مصنوعي ديگر ارزش اقتصادي دارد ،1(.

و روي در حالي كه ايران از وارد كنندگان اين فلزات بوده، ولـي در خصوص معادن سرب

و اين  سه برابر نياز داخلي توليد شده  در حالي است در ساليان اخير به همت بخش خصوصي،

از. ميليارد تن ذخاير شناخته شده فقط سـه در صـد آن برداشـت شـده اسـت2/1كه از ميزان

جمله اين معادن، شركت روي مهدي آباد يزد در حد يك شركت فراملي در بورس لندن نيز به

 تـا84 معدن در كشور وجود دارد كه تنها در شهريور 2293بطوركلي تعداد. ثبت رسيده است 

و465 فقره اكتشاف،1421تعداد، 85  فقره پروانه بهره برداري صـادر535 فقره گواهي كشف

ص 1385ماهنامه اقتصاد ايران،( شده است و افـزايش بـي سـابقه تعـداد.)3، با مقايسه آماري اين ارقام

ميدمعا و رويكـرد خـصوصي سـازين مورد بهره برداري، نتيجه گيريم قـانون جديـد معـادن

 اما در خصوص معادن هيدروكربورات. جهش اقتصادي در معادن كشور شده است موجب يك 

و گاز(  اين معادن در انحصار دولـت1366برابر قانون نفت مصوب. قضيه تفاوت دارد،)نفت

 هيـدروكربورها در طبقـه سـوم1377 قانون معادن مصوب3اين بر اساس ماده وجودبا.است

و عموم اطلاق آن قانون دلالت بر صدور مجوز بهره برداري آن معادن توسط معادن قرار گرفته

مي(!بخش خصوصي دارد  به هـر). فاحش در قانون نويسي رخ داده استيرسد اشتباهبه نظر

و كشور رسد در خصوص حوزهبه نظر مي حال  و گازي مشترك ايران هاي همـسايه، هاي نفتي

و جذب سرمايه گذاري  هاي خارجي بـه منظـور حفـظ منـافع استفاده از توان بخش خصوصي

و كشور. ملي ضرورت دارد  و وضعيت معادن مشترك بين ايران هاي همسايه از نظر منافع ملـي

و غرور ملي بسيار نگران كننده است  و گاز در بـسياري. حيثيت انواع مواد معدني به ويژه نفت

آنهـا بـا.ه قـرار دارد هاي همساي معرض استخراج وسيع كشور در هاي مشترك دريايي از ميدان 

و توان شركت  و سـرمايه استفاده از مديريت صحيح و جـذب منـابع و بـزرگ هاي چند مليتي

و گذاري و اسـتخراج را منعقـد كـرده و خارجي، قراردادهاي بسيار عظيم اكتشاف هاي داخلي

و استحقاق خود بهره برداري مـي نماينـد  و معادن مشترك را بيش از حد مجاز  در مـثلاً. منابع

در18حوزه خليج فارس از قرار اطلاع فقط كشور قطر و  ميليـارد دلار سـرمايه گـذاري كـرده

. ترين قرارداد نفتي قرن را منعقد كرده اسـت جمهوري آذربايجان بزرگ درياي مازندران، حوزه

 مـا، در ايـن تحقيـق. ها موجب تضييع حق ملت ايران خواهد شـدبي شك اين سرمايه گذاري

و موانع هستيم رصددد و عـدم اسـتفاده مطلـوب از منـابع سرمايه گذاريحقوقي معضلات هـا

و رشد اقتصادي ايران، راه   بـا.را بررسـي نمـاييم بهـره بـرداري از معـادنوهاي قانوني توسعه
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انـد، لازم اسـت ابتـدا توجه به اينكه اصول قانون اساسي براساس موازين فقهي تـصويب شـده

و تحليـل قـرار گيرنـد. وع انجام شود بررسي فقهي موض  . سپس قوانين موضوعه مـورد تجزيـه

.سرمايه گذاري مجاز بخش خصوصي در اين عرصه را مورد بررسي قرار دهيم

بر معادن) الف  شمول انفال
و ثروت هاي عمومي دانسته شده است،برابر قانون اساسي پس بايد ديد. معادن جزو انفال

دا  ميكه آيا معادن نيز در برفـرض كـه معـادن از انفـال نباشـد،. گنجد يا خيـر خل مفهوم انفال

و تملك آنها توسط احياء كنندگان مقدور است يا خير؟  بعنوان منابع طبيعي خدادادي استخراج

به افزايش جمعيت اسـتفاده عادلانـه معـادن را قـانون منـد آيا دولت اسلامي مي  تواند با توجه

و حق عموم مردم نسبت  به معادن چيست؟ سازد؟

و شمول انفال بر آنها، بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد در اين بـاره. در خصوص معادن

و عـدم شـمول انفـال؛سه عقيده فقهي وجود دارد   مشهور فقيهان عقيده بر مباح بـودن معـادن

به شمول انفال بر معادن واقع در زمين. دارند هاي بـدون البته برخي از صاحبان اين عقيده قائل

و همـه معـادن. صاحب هستند  برخي ديگر از فقيهان به طور مطلق معادن را جزو انفال دانسته

و مال امام مي  و باطني را انفال و. دانندظاهري به تفصيل بين معـادن ظـاهري عقيده سوم قائل

مي. باطني است  و متعلـق بـه عمـوم مـرد صاحبان اين عقيده م گويند معادن ظاهري از مباحات

و اذن امام قابل تملك است .است اما معادن باطني با احياء

و):عدم شمول انفال بر معادن( مبناي قول مشهور-1  مشهور فقيهان همچـون شـهيد اول

ص.ه 1410شهيد ثـاني،( ثاني ص.ه 1417 شـهيد اول،– 188ق، فـيض( مـلا محـسن فـيض كاشـاني،)264ق،

ص.ه 1426،كاشاني ص.ه 1426اشف الغطاء،ك(كاشف الغطاء)24ق، و صاحب جواهر، معـادن را در)33ق،

و يكسان هستند كه مردم در استفاده از آنها مساوي »انّ الناس فيها شرع«.زمره مباحات دانسته

و سـاير اين قول فقهي با مقتضاي اصل اولي نيز مطابقت دارد، چون صـرفنظر از دلايـل فقهـي

ه وجوبيه، واجب بودن أخذ اجازه از دولت اسـلامي مـورد از نظر شبه. اقوال، اصل اباحه است 

بي گمان مجراي اصل برائت است و و ترديد از نظـر شـبهه تحريميـه نيـز حـرام بـودن. شك

و ترديد است  و اجازه دولت مورد شك بنـابراين بـا وجـود شـبهه. تصرف در معادن بدون اذن

ش 1378كلانتري،(تحريميه، اصل برائت قابل استناد است   اين اصل اولي با مقتضاي دليل لفظي.)23،

و خدادادي نيز موافـق»خلق لكم ما في الارض جميعاً« و اصل اباحه استفاده از حقوق طبيعي

مي. است »و لعله للاصـل«: نويسدبه همين دليل صاحب رياض، در توجيه عقيده مشهور فقها

و اختلاف نسخه در روايت اسحاق ابن عمار مندرج در تفسير عليو عدم وضوح سند روايات

ص.ه1418طباطبـائي،(ابن ابراهيم همگي مؤيد عدم شمول انفال بر معـادن اسـت  برابـر ايـن.)257ق،
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و هركس مي تواند بقدر حاجت خود از آنهـا عقيده، معادن ظاهري قابل تملك خصوصي نبوده

مي. بهره برداري كند  كه خود با بررسي اين قول مشهور، بنظر معدن ظـاهري قابـل رسد هرچند

و حيـازت كننـده  تملك نيست ولي حيازت از آن حتي افزون بر نياز شخصي مملك محسوب

و شراء قرار دهد مي ليكن معادن باطني با تملك زمين سـطح آن يـا. تواند آن را در معرض بيع

و الا تحجيـر حفاري، تملك محقق مي  و حفاري اگر بـه مرحلـه اسـتخراج برسـد، احيـاء شود

.)191و 190صص،همان منبع(شودميمحسوب

 طرفداران اين قول از فقيهان مـشهور):شمول انفال بر معادن(مبناي نظريه غير مشهور-2

و تعداد قابل توجه آنها مشهور بودن قول قبلي را مورد سؤال قرار مي مبناي قول غير. دهدبوده

ص.ه 1413شيخ مفيد،(،)538صق،.ه 1407شيخ كليني،(مشهور مانند  ص.ه 1404،سلار()278ق، ، قاضـي)140ق،

و امام خميني كـه معـادن را از)106صق،.ه 1406،ابن براج(  علامه در مختلف، نراقي، شيخ انصاري

راوي آن نيز علي ابن ابـراهيم. استدلال آنها روايت موثقه اسحاق ابن عمار است دانند، انفال مي

ا  كه مي گويدقمي از پدرش از فضاله از ابن عثمان )ع(از امام صـادق:ز اسحاق بن عمار است

از«:درباره انفال پرسيدم، فرمـود و سـاكنانش: انفال عبارتند  آبادي هايي كـه خـراب شـده

و رفته و اموالي كه تعلق به پادشاهان داشته، براي امام اسـت و پيامبر است اند، از آن خدا

و لشكر زمين مخروبه  و تمـام زمـين اي كه بدون جنـگ  هـاي كـشي بـه تـصرف درآمـده

و هر شخص بي سرپرستي كـه بميـرد، مـال او از و معادن آنها از انفال هستند بي صاحب

.)20، حديث 1409حر عاملي،(»انفال است

به پيـامبر:ايرادات وارد بر قول غير مشهور-3  صدر روايت در خصوص اختصاص انفال

ولي اين اختصاص، كبري قضيه است كه جاي بحـث نـدارد ولـيو جانشينان وي است)ص(

و ديگـر اينكـه  موضوع اختلاف، صغري قضيه است كه آيا معادن جزء انفال هـست يـا خيـر؟

در ايـن خـصوص. شامل معادن واقع در انفال است يا مطلـق معـادن»فيها المعادن ...«عبارت 

مي  و الاحتيـاط الـذي فتأمل جيداً فإن المسأله غير«: گويد صاحب جواهر  سـالمه الاشـكال

كـه بـر خـلاف در حـالي.)130ص،نجفي، بي تـا(»جعله االله ساحل البحر الهلكه فيها المطلوب

نه احتياط عقيده صاحب جواهر،  و در. مقتضاي اصل اولي برائت است مضافاً صاحب جـواهر

وه بـر دلايـل نقلـي، جاي ديگر دلايل شمول انفال را براي معادن كافي ندانسته است، چون علا 

و عموم آيه شـريفه  و شـدت نيـاز مـردم بـه»خلق لكم ما في الارض جميعـاً«سيره مسلمين

و. استفاده از آنها دلالت بر اباحه دارد به دليـل روايـت ولي در خصوص معادن باطني، احياء را

مي  و به امام يا عموم اجماع سبب تملك دانسته كه معدن متعلق  مردم باشـد گويد تفاوتي ندارد

و اگر كسي از معدن بدون.»سواء قلنا للامام او للناس« به هر صورت احياء سبب تملك است
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به مالك معدن است و ماده استخراجي متعلق  همان منبع،( اذن مالك استخراج كند، ظالم محسوب

كه بر اين روايت وارد شـده اخـتلاف نـسخه روايـت اسـت.)111ص  در برخـي. اشكال اصلي

به جاي نسخه و بنابراين»منها، فيها«ها، به معادن واقع در انفال اسـت، آمده است بـر. منصرف

مي  كه منها درست باشد، دلالت آن روشن نيست زيرا احتمال رود، مرجع ضمير كلمه فرض هم

مي حال اگر مرجع ضمير را انفال بگيريم؛. باشد»ارض« فيه باشـد آيد واو قبل از آن استينا لازم

ص(كه اصل در واو عطف بودن است در حالي  صاحب ريـاض در تأييـد همـين.)120همان منبـع،

مي  مي«:گويـد عقيده به»واو«آيد اگر اين ضمير به انفال بازگردد لازم كه اساساً براي عطف

ني كار مي  از به رود، به معناي استيناف آمده باشد، علاوه بر اين، اگر واو براي استيناف باشد

و عبارت» منها«كلمه  .)256ص-طباطبائي، همان منبـع، بـي تـا(»كافي بود» والمعدن«در اين جانبود

مضافاً اگر معادن همه مال امام باشد چرا روايت مستفيض خمس را بر كاشـف معـادن واجـب

مي  و جزء اموال عمـومي محـسوب گردانيده است؟ پس معلوم شود معادن متعلق به امام نيست

. شودينم

مي: پاسخ به ايرادات-4 به اين اشكالات با،اولاً:توان گفت در پاسخ و مردم  مالكيت امام

و انبياء از جـنس و بلكه رابطه آنها با هم رابطه طولي است، زيرا مالكيت امامان هم تباين ندارد

و حكومت است  و امامت ام. مالكيت شخصي نيست بلكه از باب اشراف ام بدون شك مالكيت

و امامـت  به معناي مالكيت حكومـت و و رياست دولت اسلامي است از باب منصب حكومت

،ص.ه 1409آصفي،(است و اجماع فقيهان،بر همين اساس.)136ق از( طبق روايت حتـي آن دسـته

را از انفال مي   شقوق انفال با احيـاء، قابـل تملـك خـصوصي تمامي)دانندفقيهان كه معادن

ك. است ب در حالي صورت ملك شخصي باشد، احياء بايد در حكم تـصرفهه اگر مالكيت امام

. غاصبانه در مال غير باشد

هـاي تواند، ارض باشد چون اگر معدن در سـاير زمـين مرجع ضمير مورد بحث، نمي،ثانياً

مي  كه لازمه درسـت بـودن نـسخه فيهـا ايـن شود در حالي انفال باشد هم جزء انفال محسوب

كه تنه  ما قسم سوم زمين است  مرجع ضمير شود ولي هـيچ خـصوصيتي بـراي قـسم زبورهاي

به چشم نمي سه قسم زمين سوم و بدون مالك، از خورد چون هر هاي ويران، متصرفي مسلمين

چونكـه اگـر. او نيز عطف اسـتو. اين حيث حكم يكسان دارند پس مرجع ضمير انفال است 

كه مبتدا بدون  و ناتمام باقي بماند استيناف باشد، لازم است  بـر فـرض كـه مقـصود،ًثالثا. خبر

؛روايت فقط معادن واقع در انفال باشد، معادن واقع در املاك شخصي كه در اعماق زمين است

و لايه هاي دروني زمين جزء زمـين بـدون اعماق زمين از حدود عرفي مالكيت شخصي خارج

مي  و انفال محسوب ح زمـين قـرار دارد كـه جـزء معـادن شود يا اينكه معـدن در سـط صاحب
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و مالكيت امام در مورد آنها اختلافـي اسـت در خـصوص ايـراد مربـوط بـه. ظاهري محسوب

به اينكه جنس مالكيت امام غير از مالكيـت خـصوصي  وجوب پرداخت خمس معادن، با توجه

است، تملك خصوصي معادن با فرض شمول انفال بر اسـاس مجـوز قـانوني حكومـت بـدون 

ا  و در آن صورت پس از تحقق مالكيت، پرداخت خمس نيز واجب است شك مكان پذير است

تـوان گفـت در تقويت اين عقيـده مـي.و در نتيجه حكم خمس تعارضي با شمول انفال ندارد 

مي  كه با اقطاع واگذار در. شودمعادن حكم اراضي موات را دارد گاهي حكومت مال مـوات را

د(برابر طسق  كه حكومت مي وجهي مي)گيردر قبال واگذاري انفال ) اقطاع تمليك(كند تمليك

به اشخاص مي شـيخ) اقطـاع اسـتغلال(دهدو گاهي با حفظ مالكيت انفال حق استفاده از آن را

و اقطاع را قابل جمع مي اي(داندطوسي احياء .)23ص، 1371،سيد محمد خامنه

و باطني-5 و قول سوم فقها: تفصيل بين معادن ظاهري كه بين معادن ظـاهري  اين است

و گفتـه اسـت علامه در مختلف، همه معادن را جزء. اندباطني تفصيل قائل شده انفـال دانـسته

ص.ه 1413علامه حلي،(»والاقرب الاطلاق« و ولي در كتاب قواعد مي.)338ق، گويد، معادن ظـاهري

به آنها مستلزم مشقت نمي  كه دسترسي و ثر معادني و شود، شراع وت مـشترك مـسلمين اسـت

به تملك. تواند بقدر نياز خود از آنها برداشت كند هركس مي و تجحير در اين صورت با احياء

تا علامه حلي،(آيندخصوصي در نمي  لا يجـوز ان يقطعهـا«گويـدو شهيد ثاني نيز مي)231ص،بي

تا، شهيد ثاني(» السطان العادل  بـا احيـاء تملـك حاصـل ولـي در مـورد معـادن بـاطني)188ص،بي

البته اگر مواد معدني در محـدوده. تواند مانع حفاري ديگران شود شود ولي احياء كننده نمي مي

مي  و حريم خصوصي براي حفاري كننـده عمليات حفاري باشد، اطراف محل را نيز دربر گيرد

مي  ص.ه 1382صـدر،(شودايجاد و.)116ش، ه تملـك خـصوصي افـراد مـانع در نتيجه مالكيت امـام

.الجمع نيست

مي: عقيده راجح-6 به امام يا عموم مـردمبه نظر چه متعلق رسد در شرايط فعلي، معادن

مي  . گـذاري كنـد تواند براي توزيع عادلانه ثروت، در خصوص استخراج آنها قانون باشد، دولت

در. جانـشين امـام اسـت چون با فرض تعلق به امام، حكومت اسـلامي طبـق قـانون اساسـي،

به نمايندگي از سوي مردم بـراي حـسن اداره آنهـا حـق به عموم مردم، حكومت صورت تعلق

طبق بنـاي عقـلا آزادي مـردم. قانونگذاري دارد، چون بناي عقلاء خود از مصادر تشريع است 

آن  و نابودي معادن يا تملك و مرج ها توسط در استفاده از معادن بدون مجوز قانوني سبب هرج

و بلكه رئيس عقـلا،بنابراين. افراد معدودي خواهد شد   چون شارع مقدس خود هم جزء عقلا

و جامعه چنين حكمي را بايسته مـسلمين مـي.است در. دانـد براي رفع تزاحم بين مصالح فرد

به تزايد مردم، موجـب كميـابي مـواد و جمعيت رو زمان حاضر نيز كه دولت ملي تشكيل شده

و تملك خـصوصي، موجـب محـروم شـدن ديگـران از ايـن حقـوقه است، احياء معدني شد 
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و عموم آيه شـريفه. شود خدادادي مي فلسفه قول مشهور فقهاء بر اباحه معادن حق عموم مردم

و»خلق لكم ما في الارض جميعاً« و اين تعلق حق عموم مردم ملازمه با استحقاق آنهـا  است

و اوليه افراد،بنابراين. ادن است لزوم برخورداري همه مردم از مع  قوانين مصوب بر حق طبيعي

و قواعد فقهي مربوط بـه احيـاء در تملك معادن حكومت دارد يعني قوانين معادن ناسخ قوانين

مي نمي شود رابطه اين احكام ثـانوي بـر شود بلكه در مواردي كه تملك افراد، محدود يا ممنوع

و ورود  و منسوخ احكام اوليه رابطه حكومت نكته آخـر ايـن اسـت كـه آيـا بـا. است نه ناسخ

مي  شـود يـا فرض اباحه معادن باطني مالكيت زمين موجب مالكيت معدن واقع در اعماق زمين

و اعتباري اسـت خير؟ در پاسخ همان  كه گفتيم، حدود مالكيت افراد بر زمين، حدود عرفي طور

ا و نقلي مبني بر تبعيت مالكيت . عماق زمين از سطح زمين وجود نداردو هيچ دليل عقلي

در خصوص معادنقانون)ب  گذاري
با بررسي ضوابط فوق در خصوص مالكيت معادن قضيه تـا حـدودي روشـن اسـت، زيـرا

مي  و در مالكيت دولت به معناي عام است ولـي ايـن معادن جزو اموال عمومي محسوب شوند

و اشـراف دولـت مالكيت برخلاف مالكيت خصوصي، بيشتر از جهت اعم  و سلطه ال حاكميت

و45بـه هرحـال اصـل. است تا اعمال حقوق مالكانـه   قـانون اساسـي معـادن را جـزو انفـال

و بنابراين مشمول مالكيت عمومي است ثروت درخصوص معـادن تـاكنون. هاي عمومي دانسته

به تصويب رسيده كه از جمله مهم  و قانون 1362دن مصوب ترين آنها قانون معاقوانين مختلفي

راكر ضابطه مالكيت را حذف1377قانون جديد سال. است 1377معادن مصوب و معـادن ده

و حقـوق.بطور كلي تابع ضوابط حقوق عمومي دانسته است   حقوق دولت را اعمال حاكميـت

 قانون جديد اگـر معـادن22 برابر ماده).2ماده(اشخاص را اعمال مالكيت توصيف كرده است

كشوفه در محدوده املاك داير يا مسبوق به احياء باشند، مجري عمليـات بايـد پـس از تاييـدم

وزارت صنايع معادن اجاره يا بهاي آن را بدون محاسبه مواد معدني با قيمت روز برابـر نظريـه 

و. كارشناسي بپردازد   تنها امتياز مالـك ايـن اسـت كـه مالـك در اسـتخراج سـنگ سـاختماني

قـانون جديـد صـدور پروانـه اكتـشاف. هاي تزئيني بر ديگران حق تقدم خواهـد داشـت سنگ

گـواهي.را پيش بيني كرده اسـت)7ماده(و گواهي كشف بنام دارنده پروانه اكتشاف)6ماده(

و هزينه عمليات اكتـشافي اسـت  . كشف شامل نوع ماده معدني، كميت، كيفيت، حدود مساحت

و مواد پرتوزا مواد معدني همچون نفت خا از شـمول هرچند طبقه بندي شده امـا م، گاز طبيعي

برخلاف قانون سـابق طبـق قـانون جديـد پروانـه بهـره).3ماده( است نشده اين قانون خارج 

و عمـومي  به اشخاص خـصوصي و بطور كلي و قرارداد استخراج از هم تفكيك نشده برداري

مي شود  و برخلاف قان. پروانه بهره برداري داده كه تـابع قواعـد معـاملات خـصوصي ون سابق
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و اختيـار انعقـاد به نحـوي مالكيـت دولـت و بنابراين انعقاد قرارداد استخراج با اشخاص بوده

و ضوابط حقوق خصوصي قابليت اعمال داشته، قانون جديد بيشتر تـابع قواعـد  قرارداد دولتي

و حقـوق مكتـسب  و حمايت از سرمايه گـذاري افـراد و احتـرام بـه حـق حقوق عمومي ه آنـان

و حق بهره برداري است طبق اين قانون، حقوق دولت از سطح يك مالـك مطلـق بـه. اكتشاف

به دلايل ذيل  و مجوز تقليل يافته است 2 برابر مـاده-1:سطح يك مرجع قانوني صدور پروانه

و اين اعمال حاكميت براي  حفـظ قانون جديد، مسئوليت اعمال حاكميت بر عهده دولت است

ذخائر معدني، صدور اجازه فعاليت معدني نظارت بر امور، توسعه فعاليت هاي معدني، توسـعه

با  و افزايش سهم معادن در توسعه اقتـصادي صادرات مواد معدني ارزش افزوده، ايجاد اشتغال

. اعمال حاكميت مزبور مـانع اعمـال مالكيـت اشـخاص نخواهـد بـود.و اجتماعي كشور است 

 از اعمال حاكميت تابع همـان رويكـرد كلـي اسـت كـه طرفـدار كـاهش نقـش تعريف مزبور

و توسعه فعاليت بخش خصوصي است و كاهش تصدي گري دولت . انحصاري دولت

و عمليـات بهـرههب-2 و پروانه بهره برداري موجب ماده يك قانون معادن، پروانه اكتشاف

ك  و معادن مكلف است و وزارت صنايع ه در راستاي شناسـائي معـادن برداري تعريف شده

و اين پروانه اكتشاف موجب استحقاق مكتـشف پروانه اكتشاف براي متقاضيان صادر نمايد

مي شود  مي توانـد،)5ماده(براي دريافت گواهي كشف دارند گواهي كشف ظرف يكسال

مي)8ماده(تقاضاي پروانه بهره برداري نمايند  كـه شودو حق آنها فقط در صورتي ساقط

و. ظرف مهلت قانوني تقاضاي صدور پروانه بهره برداري ننموده باشند  حـق بهـره بـرداري

مي  به دارنده پروانه اكتشاف داده  طبق قانون جديد،بنابراين. شودصدور پروانه بهره برداري

نمايـد، بلكـه بعنـوان اعمـال نمـي منعقـد دولت بعنوان مالك مطلق معدن قرارداد استخراج

مي حاكميت پروا  و مجوز بهره برداري صادر ي موجب ايجـاد حـقرپروانه بهره بردا. كندنه

و مكتسب براي دارنده آن مي و فـروش و قابـل خريـد شود اين پروانه، سندي لازم الاجرا

.)10 ماده3تبصره(انتقال به اشخاص ثالث است 

و جنبه ثمن چيزي شبيه ماليات14و ماده1 ماده»ر« حقوق دولتي مندرج در بند-3 است

و انعقاد قرارداد استخراج ندارد  در عـين حـال پروانـه مزبـور موجـب ايجـاد حـق. معامله

دولـت نيـز در راسـتاي تكليـف تـشويق)17ماده(شود مكتسب براي عامل بهره بردار مي 

را)16ماده(سرمايه گذاري  و حمايت از بخش خـصوصي حقـوق مكتـسبه بهـره بـرداري

و عدم اجراي تعهدات منـدرج در پروانـه البته. محترم شمرد در صورت اثبات عدم كارآئي

مي  به بهره بردار شـخص مـذكور در صـورت عـدم. دهـد بهره برداري، دولت مهلت كافي

و يا فاقد صلاحيت تـشخيص داده مـي  به پرداخت خسارت محكوم . شـود اجراي تعهدات
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و حقـوق مكتـسبه بهـره بـرداري ليكن اين فقدان صلاحيت بر اعتبار پروانه بهـره بـرداري

. اشخاص ثالث تاثيري نخواهد داشت

و سنگ هاي تزئيني مالك زمين حق تقدم داشته درخصوص سنگ-4 هاي لاشه ساختماني

مي  و مالك معدن مكتشفه تبصره(شودو در صورت أخذ پروانه اكتشاف از حقوق دولتي معاف

م،بنابراين).22 ماده2 سن، زبور طبق قانون شـوند مگـر نميگ از اموال عمومي محسوبمعادن

و امـوال عمـومي واقـع شـده  و در محل زمـين هـا اينكه خارج از اراضي خصوصي افراد بوده

.دنباش

 هاي اين قانون عدم تبعيت مالكيت سطح زمـين تـا عمـق عرفـي از مالكيـت از ويژگي-5

و مالكيت سطح زمين جز در مـورد لايه و سـنگ هاي زيرين زمين است هـاي لاشـه سـاختمان

هاي تزييني براي مالك زمين هيچ حق تقدمي ايجاد نميكند حتي مالك سطح زمين ملـزم سنگ

به بهره بردار معدن واگذار نمايد  به صورت عقد اجاره و مـاده22مـاده(است زمين را 5 قـانون

.)آيين نامه اجرايي

و پروانه اكت معدن شخصي مبادرت به اكتشاف:سؤال و سـپس گـواهي كـشف نموده شاف

و ظرف مهلت مقرر قانوني درخواست پروانه بهره برداري كرده است  آيا وزارت. دريافت كرده

مي  و معادن تواند درخواست وي را رد نمايد؟ يـا از ترتيـب اثـر دادن بـه آن خـودداري صنايع

كه قانون   يكـساله مقـرر گذار براي افرادي كه در مهلت كند؟ قبل از هر چيز بايد در نظر داشت

مفهـوم ايـن مـاده ايـن. درخواست پروانه نكرده باشند، حق اولويت آنها را سلب نموده اسـت

و اين حق مكتسب بايد  به معدن است است كه دارنده گواهي كشف داراي حق اولويت نسبت

و معادن رعايت شود  حـال اگـر حتـي حـق اولويـت وي سـاقط شـود،. توسط وزارت صنايع

م. ينه هاي اكتشافي را خواهد داشت استحقاق وصول هز  ، زبـور با توجه شناسائي حـق اولويـت

. در رابطه با پاسخ سوأل اصلي، دو نظريه قابل طرح است

و برابر مقررات قانون:اول به صدور پروانه بهره برداري است  وزارت صنايع معادن مكلف

و بند الف تبصره)14ادهم1تبصره(معادن حقوق دولتي را نيز براساس ميانگين حقوق دولتي

 مـاده1تبـصره(و قيمت پايه ميانگين معادن مجـاور)14 ماده2تبصره(1363 قانون بودجه 66

و پروانه بهره برداري صادر كند) 14 چون دارنده گواهي كشف حـق. بعنوان سهم دولت تعيين

و فلزات موجب ناديده گـرفتن. اولويت دارد   حـق اولويـت مخالفت غيرموجه وزارت معادن

به اكتشاف شده است، عامل بهره بردار و وقت خود موفق و توان شـودمي كه با صرف هزينه

م  به صدور پروانه بهـره بـرداري را زبورو عامل از طريق ديوان عدالت اداري حق الزام وزارت

.دارد
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دولـت اينكه حق اولويت عامل بهره برداري يك حق اولويـت در صـورت تـشخيص:دوم

و اين امتياز حداكثر موجـب ايجـاد اسـتحقاق بهـره ول موك به صدور پروانه بهره برداري است

و. بردار در صورت صدور پروانه است و معادن براساس رعايت صرفه حال اگر وزارت صنايع

و ضـروري تـشخيص ندهـد  عامـل. صلاح جامعه بهره برداري از معدن مورد نظر را كلاً مفيد

البته در اين صورت دولت بايد. ام دولت به صدور پروانه نخواهد داشت بهره بردار حقي در الز 

به نرخ روز خريداري نمايدهزينه و حتي پروانه اكتشاف را . هاي اكتشاف را پرداخت

بـه. بنابراين بايد به عمومات قانوني توسل جـست. قانون معادن در اين رابطه ساكت است

مي  به نمايندگي از جامعه حق اعمال، برابر عموماترسد نظر و حاكميـت دولت  معـدن را دارد

 اين حق مالكيت بايد در راه منافع عمومي اعمال شـود، مـضافاً اينكـه از نظـر قواعـد مالكيـت

به واگذاري مال خود نمود) دولت(مال عمومي توان مالك نمي از نظر اعمال حاكميت. را ملزم

ع  و صدور پروانه بايد در مواردي كـه منـافع نيز اصل بر تقدم منافع مومي بر منافع فردي است

مي  و منطبـق بـابه نظر مي رسد در نتيجه. بيند متوقف شود عمومي لطمه  عقيـده دوم صـحيح

به قياس اولويت8براساس ملاك ماده. موازين است  در صورت مخالفت دولت عامل بهـره،و

م نتيجه. است بردار مستحق دريافت هزينه هاي اكتشافي و تحليـل قـانون  زبـور اي كه از تجزيه

و بهـره بـرداري جنبـه اعمـال مي كه نقش دولت در صدور پروانه كشف توان گرفت اين است

و بخش خصوصي در چارچوب قـانون بـا پرداخـت حقـوق دولتـي حـق بهـره  حاكميت دارد

صـ. برداري از معادن را دارد  راحت قـانون حـق بهـره اما پس از صدور پروانه بهره برداري بـه

و دولت نمي  تواند بـر خـلاف حـق برداري از معدن براي دارنده پروانه حق مكتسب محسوب

. مكتسب شخص خصوصي اقدام نمايد

 بـرخلاف قـانون سـال خـصوصي دولـت يابيم مفهوم مالكيت با تحليل قانون مزبور درمي

م 1362 و مقـصود از مالكيـت عمـومي، حاكتبه حاكميت ميـت دولـت براسـاس حول گرديده

اين اعمال حاكميت مانع از شناسـائي حقـوق قـانوني بـراي. رعايت منافع عمومي جامعه است 

شود، ولي اعمال حاكميت دولت برحق خـصوصي صـاحبان معـادن در مـوارد معدن كاران نمي 

 صـراحتا1377ً قانون معادن مـصوب2در همين راستا ماده. حفظ منافع عمومي حكومت دارد 

ايـن قـانون،. قانون اساسي را به معناي اعمال حاكميت دولت معني كرده است45و44اصول

به اعمال حاكميت دولت در مواردي از مرتبه ملك بـه  حق بهره برداري معدن كاران را با توجه

، حق بهـره استيعني برخلاف مالكيت كه سلطه مطلق مالك بر مال. مرتبه حق تنزل داده است 

هرچنـد كـه مـدت بهـره بـرداري طبـق. معدن كار بر معدن مكشوفه است برداري سلطه نسبي

سه ماده  به مدت زماني حداكثر10تبصره  سال است ولي برابـر همـان35 قانون معدن محدود

بنـابراين دولـت نمـي توانـد. تبصره دارنده حق بهره برداري حق اولويت تمديد پروانه را دارد
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، زيـرا ايـن يـك حـق مكتـسب بـراي دارنـده پروانـه معدن را به شخص ديگري واگذار نمايد

.شودمحسوب مي

و گاز)ج  معادن نفت
و منابع طبيعـي اسـت كـه نـوع و تكنولوژي و مديريت قراردادهاي نفتي تركيبي از فناوري

و مـصنوعي اسـت  از ايـن رو بـه لحـاظ. مالكيت آنها مستلزم مالكيت بر اموال عمومي طبيعي

و صنع  و اهميت منابع نفتي و تنوع ت نفت در اقتصاد ملي بعنوان شريان اصلي حيات اقتصادي

. خاص برخوردار استيپيچيدگي قراردادهاي نفتي، بحث در اين باره از اهميت

نخستين قرارداد نفتي براي استخراج منابع زيرزمين از جمله نفـت،: گذاريسابقه قانون-1

م. استبارون جوليوس دورويتر ساله70قرارداد  وجب اين قرارداد رويتر در قبـال پرداخـتبه

و منابع زيرزمينـي را بدسـت 15 و استخراج كليه معادن  درصد از عايدي خالص، حق اكتشاف

و انگلـيس، قـرارداد امتيـاز 1919همين طور امتياز دارسي، قـرارداد امتيـاز. آورد  1916 ايـران

 شركت نفت ايـران 1933 قرارداد،1921 كشور روسيه، قرارداد امتياز نيوجرسي نوامبر خوشتاريا

به ترتيب موجب سلطه خارجي بـر صـنعت نفـت گرديـد  هجـري 1330در سـال.و انگليس،

و نفـي سـلطه خـارجي بـر) ميلادي1951(شمسي تلاش ملت براي استيفاي حقـوق خـويش

به ارمغان آورد  ص 1379كالبد شكافي قراردادهـاي نفتـي،(صنعت نفت، ملي شدن اين صنعت را  بـا.)84،

و اعطاي امتياز، بر چيـده شـد  1954امـا در سـال. ملي شدن صنعت نفت، اين گونه قراردادها

به فرمـول تـسهيم شكل تغيير يافته و به مرحله اجرا درآمد اي از آن در قالب قرارداد كنسرسيرم

شد50/50 .)21همان منبع،ص( تبديل

رابه موجب اين قرارداد شركت ملي نفت ايران، نفت خام استخ راج شده توسط كنسرسيوم

مي  به اعضاي آن و هزينـه استحـصال، سرچاه به التفاوت قيمت اعلام شده و از ما %50فروخت

به عنوان ماليات به ايران مي . بهره مالكانه معادل يك هشتم بهاي نفت خام بود. پرداختنددرصد

وزارت(ت، افـزايش يافـت درآمد حاصله از نفت خام براي ايران چهار برابر قبل از ملي شدن نفـ

ص 1352اطلاعات،   شش قرارداد نفتـي ديگـر در ايـران امـضاء كـه همـه آنهـا1965در سال.)10،

 شـيوه مـشاركت در سـرمايه 1336قانون نفت مـصوب سـال. براساس مشاركت منعقد گرديد

و شركت ملـي نفـت ايـران،. گذاري را مجاز شناخته است براساس اين قانون شركت خارجي

ش  و بهـره بـرداري در تماميو كردركت جديد ايراني تأسيس يك  فعاليت هاي اكتشاف، توليد

به آن شركت واگذاري مي 8/5/1353براسـاس قـانون نفـت مـصوب.گرديديك منطقه خاص

و نيز مالكيت نفت استحـصالي كه متضمن مالكيت خارجيان بر منافع هرگونه قرارداد مشاركت

و. بر سر چاه گردد، ممنوع شد  در عوض، اين قانون شيوه خريد خدمت براي اكتشاف، توسـعه
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 براي نخستين بـار، قـرارداد خريـد 1966براساس اين قانون در سال. توليد را مجاز اعلام كرد

و گروه فرانسوي اراپ در اين قرارداد شركت خارجي. منعقد گرديد) ERAP(خدمت ميان ايران

و شركت ملي نفت ايران  و حـاكم عمـل كـرد بعنوان پيمانكار براسـاس ايـن. بعنـوان كارفرمـا

به رسميت شناخته شد   تـسهيم درآمـد حاصـله براسـاس. قرارداد، حاكميت ايران بر منابع نفتي

و)5/91-5/8( ابتكـاري كـه در ايـن. درصد سهم مقاطعه كار تعيـين شـد11درصد سهم ايران

به كار برده شده، در  ذخاير ميـدان هـاي كـشف شـده%50 نظر گرفتن قراردادها از سوي ايران

ن( كه در اختيار شركت ملـي نفـت ايـران قـرار» ذخيره ملي«به عنوان) ميدانخستينغير از بود

ص 1375موحد،(داشت ،142(.

و سـرمايه گـذاري، و ايجاد نگرش منفي نسبت به سـرمايه پس از پيروزي انقلاب اسلامي

م  به سرمايه گذاري خارجي به و. راتب بدتر بود نگرش سرمايه گذاري خـارجي مـذموم تلقـي

و ثروت هاي طبيعي كـشور  كه انديشه غارت منابع ملي شخص سرمايه گذار نيز شخصيتي بود

مي  با اين انديشه سرمايه گذاري خارجي به حداقل ممكـن در بخـش پـايين. پروراندرا در سر

و تا سال  ذاري در بخـش بالادسـتي جـذب سـرمايه گ ـ1989دستي صنعت نفت كاهش يافت

ص،كالبد شكافي قراردادهاي نفتي(صنعت نفت تقريباً صورت نگرفت .)299 بي تا،

و ضرورت بازسازي صـنعت نفـت، جـذب سـرمايه گـذاري با پايان گرفتن جنگ تحميلي

و تبصره هاي قـوانين براساس مواد قانون برنامه. خارجي در دستور كار قرار گرفت  هاي توسعه

شدفبودجه، سق  و44موجب اصولهب. هاي مشخص براي منابع ارزي خارجي در نظر گرفته

و ممنوعيـت مطلـق دادن امتيـاز 81 و انحصار بخش دولتي به لحاظ محدوديت  قانون اساسي،

و خـدمات بـه و معـادن و كشاورزي و صنعتي و مؤسسه ها در امور تجاري تشكيل شركت ها

و گاز ممنوع اعلام گرديدخارجيان، هرگونه سرمايه گذاري مستقي .م در بخش نفت

، هرگونـه سـرمايه گـذاري1366 قـانون نفـت مـصوب6بموجب مـاده: قوانين حاكم-2

و تجهيـزات ممنـوع گرديـد و تأسيسات هبـ. خارجي در عمليات نفتي، همراه مالكيت بر منابع

ع متقابـل يـا بي ـبـاي بـككه به عنـوان خريد خدمت قانون نفت، قراردادهاي12موجب ماده

م12معروف است، مجاز دانسته شد؛ زيرا ماده درزب قانون ور قـوانين مغـاير را ملغـي دانـسته،

كه قرارداد باي بك مغايرتي با قانون جديد ندارد، زيرا قانون نفت   هرگونه سـرمايه1366 حالي

و تأسيـسات و گذاري خارجي با حضور مستقيم سرمايه گذار خارجي همراه مالكيت بر منـابع

و حـق. كندتجهيزات را، نفي مي خريد خدمت يا باي بك براي پيمانكـار خـارجي حاكميـت

 تنها شكل مجاز سرمايه گذاري خارجي، قراردادهاي بيـع متقابـل،بنابراين. كندعيني ايجاد نمي 

. قلمداد شده است
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به چشم نمي70عملاً تا دهه اين با وجود . وردخـ، جهشي در زمينه سرمايه گذاري خارجي

در)موسوم به بيع متقابل(عملياتي نشدن روش بازخريد محصول ، مخاطرات سـرمايه گـذاري

اي، فشارهاي خارجي، برنامه تحريم هاي سقف بودجه، محدوديت هاي برنامه محدوديت ايران،

و نيز محدوديت  و لزوم أخذ مجوز از كميـسيون آمريكا و تشريفات مفصل قانوني هاي اجرائي

و مراجع  و گـاز بـوده اسـت ها . مختلف از جمله موانع سرمايه گذاري خارجي در عرصه نفت

م با ملاحظه سير قانون مي شـود كـه تفـسير قانونگـذار از اصـولزبگذاري 45و44ور، معلوم

و گاز، عدم امكـان واگـذاري ثـروت هـاي عمـومي ولـو در برابـر قانون اساسي در زمينه نفت

و سودآور طرف خار   منـابع1366 قـانون نفـت مـصوب2طبق ماده.جي است تعهدات متقابل

و و ثروت هاي عمومي است و سـرمايه تمامينفت كشور، جزء انفال و تأسيـسات  تجهيـزات

و در اختيار حكومت اسلامي است به ملت ايران كه مطرح. گذاريهاي بعمل آمده متعلق سؤالي

كه آيا واقعاً قرارداد باي بك مي ب(شود، اين است و)ه بيـع متقابـل موسوم تنهـا شـكل مفيـد

به بيع  و محدود كردن دستگاه اجرائي قانوني قرارداد نفتي است؟ آيا پيش بيني يك نوع قرارداد

و تقليـل  و از دست رفتن فرصت هاي ديگـر معـاملاتي متقابل، موجب سلب قدرت چانه زني

و سوء استفاده احتمالي طرف خـارجي، بـراي بـالابردن   قيمـت خـدمات قدرت معاملي كشور

و گـاز شود؟ علت چيست؟ چرا قانون نمي گذار، تنها راه ممكن سرمايه گذاري در صنعت نفت

يا44را بيع متقابل دانسته است؟ آيا بخاطر محدوديت ناشي از تفسير اصل   قانون اساسي است

و و ارزيـابي معايـب به ايـن سـوالات مـستلزم بررسـي كارشناسـي و منافع ملي پاسخ مصالح

به نظـر مـي. المللي است رات قراردادهاي بازرگاني مرسوم در تجارت بين مض رسـد كـه اجمالاً

في نفسه خوب يا بد نيست، بلكه آنچه كـه قـرارداد  و يا هر نوع قرارداد ديگر قرارداد باي بك

و سود آور مي  و.نمايدتجاري را مفيد و مبلغ پايين قرارداد، نـسبت بـه هزينـه كيفيت مطلوب

و  و وثائق قرارداد اسـت، بنـابراين هـيچ دليلـي وجـود مخارج و ديگر تضمينات  سودآوري آن

الملـل ندارد كه فقط قرارداد باي بك تنها مدل منحصر قراردادي مفيـد در حـوزه تجـارت بـين

و مؤلفه هاي متعدد تجارت بين. است و سياسي المللي گـاه اقتـضاء وضعيت اقتصادي، تجاري

كه از ساير مكاني .الملل استفاده شودزم هاي تجارت بينمي كند

و منافع ملت در يك نوع خـاص قـرارداد، بـا به عقيده نگارنده محصور كردن اقتصاد ملي

و ديوانسالاري دولتي موجـب از دسـت رفـتن فرصـت هـاي و پيچيده وضع تشريفات مفصل

و عـدم امك ـ و محدود شـدن امكـان چانـه زنـي و سلب قدرت مانور تجارت خارجي ان ديگر

و مقـرون بـه صـرفه  و سرمايه گذاري مفيدتر و در نتيجـه بررسي ساير راهكارهاي تجارت تـر

و عقب ماندگي اقتصاد كشور خواهد شد  از نظر مطالعه تطبيقـي. عقب ماندن از رقيبان خارجي

به اين نتيجه رسيده نيز پژوهشگران حقوق تجارت بين  كه كشورهاي جهان سوم براي الملل، اند
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و تو اند، كشورهاي توسعه يافتـه را بـراي سعه اقتصادي از قدرت معاملي خود، سعي كرده رشد

و انتقال دانش فني تحت فشار قرار دهند  براين اساس، قراردادهاي سنتي خريد. سرمايه گذاري

و امثال آن وافي به مقصود نيست  هـاي مكـانيزم. كالا، فروش مواد اوليه، اعطاي امتياز، أخذ وام

ادي كه مورد استفاده كشورهاي جهان سوم است، داراي اقـسام متعـدد هـستند كـه جديد قرارد 

مي  توانند منافع ملي كشورهاي در حـال توسـعه همه آنها براساس تجربيات تجارت بين الملل،

.را تضمين نمايند

و حمايت سرمايه گذاري خارجي،3گذار در ماده پيرو همين ضرورت، قانون  قانون تشويق

ب و واگـذاري را نيـز علاوه بر و سـاخت، بهـره بـرداري يع متقابل، قراردادهاي مشاركت مدني

مي. هاي سرمايه گذاري پذيرفته است بعنوان شيوه  م3رسد ماده از نظر قانوني بنظر ور زبـ قانون

و براساس آن قراردادهاي متنوع نفتي  مي تواند مورد استفاده قرار گيرد در قراردادهاي نفتي نيز

ه و خارجي منعقد شودبا شركت .اي داخلي

و كه آيا اين قبيل قراردادها موجب سلطه طـرف خـارجي بـر منـابع سوأل ديگر اين است

مي  مي اموال عمومي مي توانند با شـرايطي منعقـد شـوند گردد يا خير؟ بنظر رسد اين قراردادها

و مالكيت كشور ميزبان، محفوظ بماند  حق.كه حاكميت  عيني نسبت شناسايي حق مشاركت يا

و وسايل سرمايه گذاري نافي حاكميت دولت نخواهد شد اين قراردادها امـروزه. به ابزار توليد

و توسـعه  و رشـد و مـديريت و سـرمايه ابزار كشورهاي جهان سوم، براي انتقـال دانـش فنـي

و2طبق تبصره ماده. اقتصادي است  تي مـادام كـه سـرمايه  قانون فوق، در قراردادهاي بي، او،

به سـرمايه بـاقي مانـده محفـوظ سود طرف خارجي مستهلك نشده، اعمال حق مالكانه نسبت

 آيين نامه اجرائي همان قـانون، انتقـال حقـوق مالكانـه، از طريـق واگـذاري9برابر ماده. است

تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد يا واگذاري حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد

مي شود .عملي

گذار براي سرمايه گذار خارجي، حق مالكانه پيش بيني كرده، ولي ايـن حـق هرچند قانون

به طرف ايراني واگذار شود  در نتيجه بـراي سـرمايه گـذار. مالكانه در طول مدت قرارداد، بايد

و تملك كامل مالكيت عمومي بوجود نخواهد آمـد  ايـن روش. خارجي سلطه بر اموال عمومي

سرمايه گذاري هاي دولتـي نيـز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه، لـيكن در مـورد توسط دولت در 

ضـرورت خـروج از قالـب. قراردادهاي نفتي تاكنون ايـن نـوع قرارداهـا منعقـد نـشده اسـت 

و اسـتفاده از روش هـاي مختلـف قراردادهـاي بـين   المللـي در عرصـه انحصاري بيـع متقابـل

و تصميم سازان قراردادهاي نفتي ملمـوس اسـت اي توسط تصميم هاي منطقه رقابت در. گيران

و آذربايجـان از طريـق قراردادهـاي بـزرگ نفتـي  حال حاضر كشورهاي همـسايه ماننـد قطـر

ازيهايسرمايه و گاز و قدرت استحصال نفت و گاز خود جذب كرده  عظيم را در صنعت نفت
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و گازي مشترك را بسيار بيشتر از توا و فني ايران، بدسـت آورده انـد منابع نفتي غـرور.ن مالي

و  و پيروزي در اين رقابت از هر ضرورت ديگري حساس تـر و ضرورت حفظ منافع ملي ملي

به اين هدف شود. مهم تر است و بندهاي غيرضرور قانوني نبايد مانع دستيابي . قيد

بـ قانون برنامه چهار14 ماده"ب"گذار در بند پيرو همين ضرورت قانون كه هم مقرر داشته

و و ارتقاي سهميه نفت ايران در توليد اوپك، تشويق و حفظ منظور افزايش ظرفيت توليد نفت

و منابع خارجي در فعاليت حمايت از جذب سرمايه  و گـاز بـه ويـژه در ها هاي بالادستي نفـت

و صيانت هرچه بيشتر با  و طرح هاي اكتشافي كشور، اطمينان از حفظ  افـزايش ميادين مشترك

و بـه كـارگيري فنـاوري هـاي جديـد در و گاز كشور، انتقـال ضريب بازيافت از مخازن نفت

و  و گـازي و بهره بـرداري از ميـادين نفتـي هـاي مختلـف روشامكـان اسـتفاده از توسعه

شـود؛ نـسبت بـه انعقـادبه شركت ملـي نفـت ايـران اجـازه داده مـي المللي،قراردادهاي بين 

هاي خارجي يا شركت هاي صاحب صلاحيت داخلي بـا رعايـتي با طرف قراردادهاي اكتشاف 

م  و شرايط مقرر در ماده برزباصول و اعمال تصرفات مالكانه دولت ور از جمله حفظ حاكميت

و گاز كشور اقدام نمايد .منابع نفت

و روش  هـاي مختلـف قراردادهـاي اين ماده قانوني به طور بسياركلي، قراردادهـاي متعـدد

و از طرفي تنهـاروش قـراردادي كـه حـق مالكانـه بـراي طـرفنبي المللي را اجازه داده است

ساير انواع قراردادهـا. سرمايه گذار خارجي يا داخلي پيش بيني نكرده، قرارداد بيع متقابل است 

به نحوي مستلزم شناسائي حق مالكانه براي سرمايه گذار طـرف قـرارداد اسـت لـيكن حقـوق 

م  و بلكـه صـرفاً تـضمينيورزبمالكانه و گازي نخواهد شد به معناي انتقال مالكيت منابع نفتي ،

و در پايان قرارداد حق مالكيت دولـت كماكـان و سود طرف خارجي است براي توثيق سرمايه

مي. محفوظ است  توان درآينده اميدوار بود كـه قراردادهـاي مختلـف نفتـي بـا حفـظ بنابراين،

و  و مالكيت دولت و قراردادي موضـوع تجـارت حاكميت و شروط قانوني پيش بيني مقررات

و سود طرف خـارجي در دسـتور كـار بين به ميزان توثيق سرمايه و انعطاف حق مالكانه المللي

و شركت   قانون برنامـه چهـارم25در اين رابطه بند الف ماده. هاي تابعه قرار گيردوزارت نفت

و%10داقل دارد كه دولت موظف است ح ـنيز مقرر مي ظرفيـت فعاليـت، اكتـشاف، اسـتخراج

و بـا  و گازي را با حفظ مالكيت دولت و نقل مواد نفتي و حمل توليد نفت، گاز، پالايش پخش

برابـر بنـد هــ. به بخش خصوصي داخلي واگذار نمايـد 9/7/1366رعايت قانون نفت مصوب 

م14ماده  بزب قانون كه وه ور، دولت مجاز است  اكتـشاف هرچـه بيـشتر منـابع منظور شناسائي

و گاز در سراسر كشور و بويراحمد بجز استان(نفت و كهكيلويه نسبت) هاي خوزستان، بوشهر

. به عقد قراردادهاي بيع متقابل اقدام نمايد
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به معناي خصوصي سازي وآزاد سازي كلـي صـنعت الملليهاي مختلف بين تجويز روش

و گاز در كشور نخواهد د نفت و استفاده از توان بود بلكه ر آزادي عمل شركت ملي نفت ايران

وو و ظرفيت هاي بخش مهندسي در عمليات اكتشاف در استخراج وحمل توزيع نفـت وگـاز

و خارج كشور   قـانون اساسـي44موجب قانون اجراي سياست هاي كلي اصلهب. است داخل

ت 1387مصوب و گـاز در بخـش به تصويب مجلس رسيده، صنعت نفت و اسـتخراجكه وليـد

و معادن آن در گروه سوم فعاليت هاي اقتصادي قرار گرفته است  و گاز ج. نفت خام برابر بنـد

م8ماده  و مديريت اين بخـش منحـصراً در اختيـار دولـت ور سرمايهزب قانون و مالكيت گذاري

و گاز مانند پتروشيمي، پالايشگاه، حمل. است به صنعت نفت و نقل، ساير فعاليت هاي مربوط

و اكتشاف جـزء گـروه و حفاري و صادرات و توزيع و حتي فروش و صنايع وابسته هـاي دوم

و فعاليت بخش خصوصي مجاز شناخته شده است  و اسـتخراج. سوم بوده در خصوص توليـد

م9 نيز طبق ماده  و غيردولتي در زبو قانون  فني، مـالي، مهندسـي ابعادر فعاليت بخش خصوصي

در.دولت مجاز است%100لكيتو مديريتي بشرط ما ايـن قـانون اهـداف خـصوصي سـازي

و گاز را ضروري ندانسته است . معادن نفت

 مطالعه تطبيقي)د
در نظـام حقـوقي رم مالكيـت سـطح زمـين مـلاك بـوده ولـي از قـرن: حقوق فرانسه-1

و زيرزمين تفكيك  حق. دندكرچهاردهم ميلادي، بين مالكيت سطح زمين وق مـدني نويسندگان

 بـرايو قـرار انـد كـه مالكيـت فـضا قـانون مـدني فرانـسه آورده 552فرانسه در تفـسير مـاده

و همـسايگان اسـت استفاده و بيشتر در رابطه با همسايگان در سطح روابط مالك . هاي معمولي

و قرار با مالكيت عمومي مشاع محلي يا عمومي برخـورد داشـته هرگاه مالكيت خصوصي فضا

مي  و ملي برخورد مالكيت در چـارچوب. كندباشد در واقع حقوق خصوصي با حقوق عمومي

و عمومي يك سيماي اصلي مي  و حقوق عمـومي بـر خـصوصي حـاكم حقوق خصوصي يابد

مي،بنابراين. است به ضابطه كلـي. گيرد معادن زيرزميني در بخش مالكيت عمومي قرار با توجه

 قـانون مـدني فرانـسه،538سـرزمين فرانـسه منـدرج در مـادهو اتصال بـه» استفاده عمومي«

و بـه همـين538 اموال مندرج در ماده فهرستتوان گفت، مي  قانون مدني جنبه حصري ندارد

از. دليل انديشه حقوقي، اموال ديگري را بعنوان مالكيت عمومي مـورد بحـث قـرار داده اسـت

كه در ماد بطـور كلـي سـه. قانون مدني فرانسه نيامده است538ه جمله آن اموال، معادن است

و حق دولت: مبناي حقوقي براي مالكيت معدن وجود دارد .حق كاشف، حق مالك زمين

و ارتباط آنهـا بـا سـطح رويـه زمـين از نظر مفهوم زمين شناسي، شرايط توده هاي معدني

و زيرزميني متفاوت است  و وضع معادن روزميني سن. متفاوت و بطـوركلي روزمينـي معادن گ
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و زيرزميني بدون ارتباط با مالكيت عـين با مالكيت عين ملك، عجين است، ولي معادن فسيلي

 قـانون مـدني593برابـر مـاده. معادن فرانسه مبناي اين انديشه اسـت1810قانون. زمين است 

ج. نمايدفرانسه حق اكتشاف براي كاشف، حق انتفاع ايجاد مي ز صلاحيت براي مجوز اكتشاف

و قانوني شرطي ديگر لازم نيست توانـد تقاضـاي هر شخص حقيقي يـا حقـوقي مـي. حقوقي

و براساس تفوق منافع عمومي بر منافع خصوصي است مجوز نمايد،  مـاده. اختيار دولت مطلق

ده كـر قانون معادن فرانسه حق اكتشاف معـادن هيـدروكربورات را بـراي دولـت محفـوظ 197

و همه اشخاص از كشف معادن، رويه قانون در مورد امتي. است گذاري فرانسه آزاد منشانه است

و مـالي خـود، حـق  و خصوصي حتي خارجي، براساس توان فنـي و عمومي و حقوقي حقيقي

به دولـت اسـت پـس از پايـان مـدت بهـره  كه متعلق درخواست امتياز معادن را دارند معادني

به دولت باز .گرددمي برداري

و گاز ايران در حقوق ايـران نـا: يكاحقوق آمر-3 تصور مالكيت خصوصي بر معادن نفت

و غريب است ولي در ايالات متحده آمريكا مالكيت خـصوصي بـر منـابع هيـدرو كربنـي  آشَنا

و.)355ص،1388،شافع(پذيرفته شده است  در حقوق آمريكا ضابطه مالكيت محل بر معـادن نفـت

اي چنين راي داد كه بـر اسـاس يناف اياالت متحده در پرونده استدادگاه. گاز پذيرفته شده است

و تمـام ذخـاير زيـر  لا هر كس مالك زمين باشد؛ مالكيت منابع زيرزمينـي قاعده عمومي كامن

به دست مي  در.آوردزمين را البته قاعده استخراج بر قاعده مالكيت اولويت دارد يعني كسي كه

م  مي كند شود هر چنـد كـه در زيـر ملـك همـسايه الك معدن مي ملك خود اقدام به استخراج

.)357ص،همان منبع( باشد

به حقـوق مالكانـهشبا گذشت زمان مشخص و موجب زيان د اين ضابطه به زيان همسايه

به همين خاطر ديوان عـالي تگـزاس آزادي مالـك را در حفـر چـاه نـا محـدود. همسايه است

به مخـزن نفـت همـسايه  و مالك بايد مالكيـت(ايـن قاعـده حقـوقي. آسـيب نرسـاند ندانسته

و گاز  و عدم ارتباط منطقـي زيـر زمـين بـا) خصوصي معادن نفت به دليل وسعت ذخاير نفتي

مي.روي زمين قابل انتقاد است شود، در اثر رقابت فعال چون نفت از لايه هاي دروني جا بجا

و نفـت زيـادي در درون   لايـه هـاي زمـين بـه هـدر حفاران فشار در سطح زمين كاهش يافته

F(رود مي Stephan-1998-p18(.

 نتيجه
و بـا و مطالعات تطبيقـي و مباني فقهي و قواعد درك اهميـت سرنوشـت با ملاحظه اصول

و عمومي مردم نتايج زير ازين مطالعات قابل استخراج است :ساز معادن براي منافع جمعي
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در-1 و پاسـداري از معـادن بايـد از حيث ضرورت توزيع عادلانه و حفاظت و ثروت آمد

به عنوان مالكيت عمومي مي و در مواردي نيز اعمال مالكيت و اعمال حاكميت ؛نمايدنظارت

و ممانعـت-2 به انحصار غيـر ضـرور دولـت و مالكيت دولت نبايد منجر اعمال حاكميت

و جذب سرمايه گذاري هـاي داخلـي  و خـارجي در جهـت استفاده از توان بخشي خصوصي

و گـازي بـا و به ويژه ميدان هاي مـشترك نفتـي و استخراج معادن ناشناخته و كشف شناسايي

و دولت نقش هدايت كننده بخش خصوصي در اين زمينه باشد ؛همسايگان شود

و ممنوعيـت-3 به معناي انحصار غير ضرور دولت و حقوقي مالكيت عمومي مباني فقهي

و در چارچوب منافع عالي بخش خصوصي از سرمايه  و استخراج معادن نيست و احياء گذاري

و توليد ثروت بخش خـصوصي مـي  و اشتغال دريتوانـد نقـشو جذب سرمايه گذاري  مثبـت

؛استخراج معادن داشته باشد

و انحصار افراد معدودي بر ثـروت هـاي-4 مالكيت مطلق افراد خصوصي بر معادن بزرگ

و تـضييع حـق)ت متحده آمريكا وجود دارد گونه كه در ايالاآن(ملي  موجب اختلاف طبقـاتي

بي رويه از معادن خواهد شد و بهره برداري ؛عمومي

و-5 و تفريط در خصوص معادن بـزرگ نيـاز بـه بـازنگري قوانين موجود از حيث افراط

و شرايط فوق را دارد .اصلاح بر اساس حدود
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